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اینکـهتوانسـتهاسـتبـالبـاس میتـراصـدر|از
و ککشور نیرویزمینیارتشسیسالبهخا
میکند.این مردمشخدمتکند،خداراشکر
گر، اولینصحبتهاییاستکهاحمدسودا
عباسـی،بـر کنانقدیمـیمحلـهفرامـرز سـا از
زبـانمـیآورد.اوسـرهنگبازنشسـتهارتـش
واحـدمخابـرات جمهـوریاسـلامیایـراندر
است؛واحدیکهبه»سلسلهاعصابارتش«
معروفاست.
وقتیواحدهایمخابراتیدرستکارمیکنند،
بـترسـیدن با ز نا لشـا ندهـانخیا ما فر
روزیکـه دسـتورهاراحـتاسـت،امـاامـاناز
دسـتگاهیخـرابباشـدوفرمانـدهنتوانـد
دسـتهها بهموقـعبـاگـردان،گروهـانیاسـایر
برنامههـای رتبـاطبگیـرد،آنوقـتدیگـر ا
فرمانـدهبـههـممیریـزد.اهمیـتایـنواحـد
در گر میشـود.سـودا جنـگچندینبرابـر در
اهمیتاینواحد زندگیوخاطراتشاز مرور
برایمـانمیگویـد. بیشـتر

2
داستانجلد

مسئولیت پذیری و نظم از همان کودکی
گر طرقی 65 سال پیش در خیابان تعبدی مشهد به دنیا آمده و همین جا بزرگ شده است. پدر خدابیامرزش  احمد سودا
در تعبـدی میـوه و خواربارفروشـی داشـته و همه اعضای خانـواده کنار هم کار می کردند. او به یـاد دارد که چطور بچه های آن زمان 
علاوه بـر درس خوانـدن در امـور خانـه بـه پـدر و مادرشـان کمـک می کردنـد و همـه زحمـت خانه بـر دوش یک یـا دو نفر نبوده اسـت. 
او می گویـد: آن زمـان مثـل حـالا نبـود؛ بچه هـا خودشـان پـای پیـاده تـا مدرسـه می رفتنـد و در همـه امـور خانه کمـک حال پـدر و مادر 
بودنـد. از همـان کودکـی منظـم و مسـئولیت پذیر بـودم، وقتـی پـدرم بـه خانـه می آمـد، همـه خواهـر و برادرهـا سـکوت می کردیـم تـا 

اسـتراحت کنـد. مـن هـم که پسـر بزرگ بـودم به در مغـازه می رفتم تـا جایش را پـر کنم و به کارها برسـم.

انضباط   کاری، اولین درس ارتش
تا دوم دبیرستان درس می خواند ولی بعد همراه تعدادی از دوستان هم سن و سال و هم محلی اش راهی ارتش می شوند 
و در آزمون ورودی آن شرکت می کنند. خاطره آن روزها را این طور تعریف می کند: قد و هیکل درشتی داشتم و آن موقع کونگ فو کار 
می کردم. از اهالی محله هم شـنیده بودم که در ارتش نظم و انضباط اهمیت بسـیار دارد و به نیروها سـخت می گیرند تا در شـرایط 
حسـاس از پـس مقابلـه بـا دشـمن برآینـد. بـرای همیـن بـا تعـدادی از دوسـتانم بـرای ثبـت نـام رفتیـم. داوطلبـان آن زمان با سـیکل 
می توانستند در آزمون درجه داری شرکت کنند. ما که تا دوم دبیرستان درس خوانده بودیم، راحت ثبت نام کردیم. آزمون سختی 

داشـت و بدنی ورزیده می خواسـت که خوشـبختانه توانستم از پس آن برآیم و از اردیبهشت 1357 به استخدام ارتش در آمدم. 
البتـه او مـدت کوتاهـی به دانشسـرای مقدماتی می رود و معلمی را هم تجربه می کند ولی این حرفه با روحیاتش سـازگاری نداشـته 
و تصمیمـش بـرای ورود بـه ارتـش جدی تـر می شـود. بـه گفتـه خـودش در طـول خدمـت پنج دقیقـه هـم دیـر نرفتـه اسـت و بـه ایـن 
نظـم و انضبـاط بـاور زیادی دارد. می گوید: ارتش خوب بود چون صبح زود از خواب بیدار می شـدیم و روزمان را با ورزش و تمرینات 
سـخت شـروع می کردیـم. حتـی اواخـر دوران خدمـت و زمانـی کـه درجـه سـرهنگی را گرفتـم، ترجیـح مـی دادم به جـای حضـور در 

جلسـات کمیسـیون در میـدان تیـر حاضر شـوم و به سـربازان وظیفه آمـوزش دهم.

نصحیت کارساز پدر
هم زمـان بـا ورود احمدآقـا بـه ارتـش، فعالیت هـای انقلابـی در کشـور بیشـتر می شـود. خیلـی از نیروهـای ارتـش 
به ویـژه تازه واردهایـی مثـل احمد آقـا تصمیم می گیرند کـه از ارتش بیرون بیاینـد. احمدآقا هم چنیـن تصمیمی می گیرد 
و مـدت کوتاهـی  سـرکار نمـی رود، اما پـدرش از او می خواهد که دوبـاره وارد ارتش شـود. او می گوید: پـدرم خدابیامرز گفت 
کـه برگـرد؛ قرار نیسـت ارتش در برابر مردم بایسـتد و باید از مرزها حفاظت کند. درسـت هم می گفـت. خیلی از فرماندهان 

آن زمـان در مقابـل مردم نمی ایسـتادند و به کسـی هم دسـتور شـلیک نمی دادند.

آغاز فعالیت در واحد مخابرات 
به خاطـر تحصیلاتـش، او را بـه نیـروی زمینی و رسـته مخابرات می فرسـتند. ابتـدا به عنوان نیروی دسـتگاه 
تله تایپ ، فعالیتش را شـروع می کند و کار انتقال پیام را بر عهده داشـته اسـت. او مثل سـایر ورودی ها برای حضور در 
هر کـدام از رسـته های ارتـش آزمون می دهد و بر حسـب امتیاز دوباره آنجـا گروه بندی می شـود. به دلیل تحصیلات 
و نمـره  ای کـه کسـب کـرده، او را بـه واحـد مخابـرات می فرسـتند. بالاتریـن رتبـه آنجـا هـم تله تایـپ  اسـت و احمدآقـا 
تله تایپچی  می شود. این رسته دستگاه های مختلف با سیم و بدون سیم دارد که برای انتقال پیام در زمان های 

مختلـف از آن اسـتفاده می کننـد که معمولا برد هـای زیادی دارد.
او در توضیـح ایـن واحـد می گویـد: واحد مخابرات سلسـله اعصاب ارتش اسـت. اهمیت این واحد به دلیل رسـاندن دقیق 
پیـام فرماندهـان بـه یکدیگـر اسـت. از آنجا کـه دسـتگاه ها سـاخت کشـورهایی همچـون انگلسـتان و آمریـکا بـود و آن هـا 
تسـلط کافـی به دسـتگاه داشـتند، پیـام را بین گردان ها بـه صورت رمز می فرسـتادیم تا کسـی نتواند از اخبـار نیروها مطلع 
شـود. حـروف الفبـا را به صورت خـاص و با فاصله های از قبل تعریف شـده می نوشـتیم و به گـردان یا فرماندهـی مورد نظر 

می فرسـتادیم. آنجـا هـم نیروهایـی بودند که متـن را رمزگشـایی می کردند.

در کنار فرمانده ای شجاع
زمانـی کـه جنـگ تحمیلـی شـروع می شـود، منتظـر امریـه نمی مانـد و به صـورت داوطلـب عـازم خـط مقـدم 
می شـود. او می گویـد: زمـان جنـگ ابتـدا نیروهـای دوره دیـده و باتجربه تـر را بـه خـط مقـدم و جبهـه اعـزام می کردنـد تا 
نیـرو در برابـر دشـمن کم نیـاورد. میدان جنگ جای تمریـن، آزمون و خطا نبـود. وقتی که به آبادان رسـیدیم، فرمانده 
آنجـا گفـت کـه »نیرویـی با  تجربه تـر از تـو در واحـد مخابـرات نداشـتیم کـه بـه اینجـا بیایـد.« در جوابشـان گفتـم »بـه 

درخواسـت خـودم اینجـا هسـتم« و او هـم اسـتقبال کرد.
27 مهر 1359 با گردان 153 تیپ قوچان با فرماندهی امیر سـرتیپ منوچهر کهتری که آن زمان سـرهنگ بود ، راهی 

گر سرهنگ بازنشسته ارتش که 8سال در جبهه خدمت کرد  گفت وگو با احمد سودا

هر روزش یک سال بود


